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The mismanagement of third-party property is a significant and challenging 

issue. Many discussions are held regarding this topic, but this research aims 

to investigate the relationship between the mismanagement of third-party 

property and the principle of relativity of contracts in the legal systems of 

Afghanistan and Iran. The main topic of concern is how the obligations arising 

from the mismanagement of third-party property affect the non-owner andThe 

owner of the property. Based on foundations, in Afghan law, the management 

of non-principal property is considered an independent legal entity with 

special rules governing it. The exception to this is when the owner allows the 

actions of the manager. In the legal system of Iran, there is a difference of 

opinion among scholars regarding the nature of management of non-principal 

property; however, the theory of independence is more justified. The manager 

is required to take actions that include both physical and legal measures for 

the management of non-principal affairs. Legal actions of the manager create 

rights and obligations for the property owner. According to this analysis, the 

rights and obligations resulting from the legal actions of the manager are 

considered an exception to the principle of relative contracts. What justifies 

this exception and removes it from the principle of relative contracts is the 

motivation of benevolence in the manager. 

 

 

 

 

Cite this article: Hakimi, K. & Qiasi Sarraki, S. (2026). The Relationship between the Mismanagement 

of Third-party Property and the Principle of Relativity of Contracts in the Laws of 

Afghanistan and Iran, Kateb International Journal of Law, 4 (2), 1-15.  

DOI: https://doi.org/10.66943/kjl.v4i2.70 

                              © The Author(s).                          Publisher: Kateb University. 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000


 
 
 
 
 

Email: kjl@kateb.edu.af      |     Homepage: kjl.kateb.edu.af  

Kateb 
International  Journal of Law 

Vol. 4     |     No. 2     |     Autumn & Winter 2025-2026  

 یالمللنیبمجله 

 کاتب حقوق
 1404|     خزان و زمستان      دوم|     شماره      چهارمسال 

 

بودن قراردادها در حقوق  یبا اصل نسب  ریمال غ  ینسبت اداره فضول
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بودن    ی با اصل نسب   ر ی مال غ   ی نسبت اداره فضول   ، ی مهم در حقوق مدن   ار ی بس   ی از مسائل   ی ک ی 
مال« است. پژوهش  »صاحب   ر ی به غ   ، ی از اداره فضول   ی تعهدات ناش   ی تسر   ی قراردادها و چگونگ 
ای   توص ی ف  و تحل ی ل   گزاره ها ی  حقوق ی   و با گردآور ی   داده ها ی   کتابخانه ای   ه ی حاضر که در سا 

انجام شده ا ست،   نشان م ی دهد   که در حقوق افغانستان اداره فضول ی   مال غ ی ر   اصولًا نهاد حقوق ی   
مستقل ی   است؛ بنابرا ی ن،   قواعد خاص ی   بر آن حاکم است. مورد ی   که مالک اعمال مد ی ر   فضول ی   
را اجازه م ی دهد،   استثنائاً رابطه تابع قواعد وکالت قرار م ی گ ی رد؛   اما در نظام حقوق ی   ا ی ران،   در  
مورد ماه ی ت اداره فضول ی   م ال غ ی ر،   م ی ان   اند ی شمندان   حقوق ی   اختلاف نظر وجود دارد. در ا ی ن   
م ی ان،  »نظر ی ه   استقلال« به دل ی ل  مطابقت با اصول حقوق ی   ب ی شتر   موجه است. مد ی ر   برا ی  اداره  
امور غ ی ر،   ناگز ی ر   از اقدامات ی   است که شامل اعمال ماد ی   و حقوق ی   م ی گردد . اعمال از نوع حقوق ی   
مد ی ر،  برا ی  مالک  حقوق و تعهدات ی   ا ی جاد  م ی کند . از ا ی ن   رو، تسر ی  حقوق و تعهدات ناش ی   از  
اعمال حقوق ی  مد ی ر   به مالک، استثنا ی   بر اصل نسب ی ت   قراردادها دانسته م ی شود . آنچه که ا ی ن   
امر را توج ی ه   نموده   و   آن   را   از   حکومت   اصل   نسبی   بودن اثر قراردادها خارج م ی کند،   وجود انگ ی زه   

 احسان د ر   اداره کننده فضول ی   است.  

بودن قراردادها در حقوق    ی با اصل نسب   ر ی مال غ   ی نسبت اداره فضول .  ( 1404)   سیامک   ، ی سر رک   ی اس ی ق و  خداداد    ، ی م ی حک :  استناد 
 DOI: https://doi.org/10.66943/kjl.v4i2.70  . 1- 1۵  (، ۲)   4،  المللی حقوق کاتب مجله بین .  ران ی افغانستان و ا 
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 مقدمه 
است؛ از قبیل اصل لزوم، اصل    هاآن، اصول حاکم بر  قراردادهااز مباحث بسیار مهم در حوزه تعهدات و  

. یکی از آن اصول حقوقی بنیادین، اصل نسبی بودن قرارداد است. بر    ...بودن و   استنادقابل صحت، اصل  
تواند  قرارداد نمی   اصولاًآن بازگردیده و نسبت به اشخاص ثالث    کنندگانءانشامبنای این اصل، اثر قرارداد به  

ی از  با اصل حاکمیت اراده نیز هماهنگ و بلکه یک ،اصل نسبی بودن قرارداد 1.  حق یا تعهدی ایجاد نماید
آن  اثر    نیاند؛ بنابراآوردهخویش رابطه حقوقی را به وجود    باارادهاند که  نتایج آن است؛ زیرا این متعاقدین

،  اندنداشته اشخاصی که در تحقق آن هیچ دخالتی    اثر عقد به   دادنیتسرآنان گردد.    ریگدامن  صرفاًنیز باید  
از کسانی که مستقیم  انداعمشود. البته متعاقدین میتحمیل اراده بر غیر و مغایر اصل حاکمیت اراده تلقی 

، اصل مزبور مطلق نیست و در مواردی وجودنیباای عقد دخالت دارند.  انشابه نیابت( در  )  میرمستقیغیا  
نیز تسری هاحالت.  گرددی نمرعایت   ثالث  اشخاص  به  عقد  از  ناشی  تعهدات  و  که حقوق  دارد  وجود  ی 

ی جامعه و توسعه روابط حقوقی در ابعاد مختلف است. یکی از آن موارد،  ازهاین. این امر پی آیند  ابدییم
 حساببه با قصد احسان، اداره امور ضروری دیگری را  توأم   بااراده که شخصی    است   ر یغاداره فضولی مال  

عهده غیر  گرددی مدار  او  امور  اداره  به  که  به    پردازدی م. کسی  اداره  که  را  و شخصی  فضولی  مدیر  بنام 
. در این راستا، مدیر فضولی برای اداره اموال غیر و اداره  گرددیمیاد    بنام مالک  ردیگی ممصلحت وی انجام  

امور او حسب موارد ممکن است به انجام اعمال مادی یا حقوقی دست یازد. مالک نسبت به تعهدات ناشی 
 یحالگردد. این در  یم  مندبهرهاز حقوق آن نیز    کهچنان.  ردیگی ممتعهد قرار  از اعمال حقوقی مدیر فضولی  

  سؤال بوده باشد.    اطلاعی بممکن است حتی    ی اعمال مزبور نقشی نداشته وانشاکه وی نسبت به    است
این است: اداره فضولی با اصل نسبی بودن اثر قرارداد چه نسبتی دارد؟ ماهیت حقوقی آن چیست؟ حقوق  

انستان و ایران در این زمینه چه وجوه اشتراک و افتراق دارند؟ پژوهش حاضر با تبیین و تحلیل مفهوم، افغ
ماهیت حقوقی، شرایط تحقق و قلمرو اداره فضولی، اهتمام دارد چگونگی نسبت این اداره را با اصل نسبی  

 افغانستان و ایران بررسی نماید.  در حقوق قراردادهابودن اثر 

 تحقیق . پیشینه  1
بر اساس تفحص نگارنده در خصوص موضوع پژوهش حاضر تا کنون تحقیقی انجام نگرفته است و  
تحقیقاتی که در مورد اداره فضولی انجام شده است نیز هیچ اشاره به موضوع نداشته است؛ مانند موارد  

 ذیل: 
تطبیقی در حقوق   بامطالعهحیاتی. »اداره فضولی اموال دیگری در حقوق مدنی ایران    عباسیعل  -

 (. 1۳۸0، سال ۳۷، ش ۶۵مصر و فرانسه«، )مجله حقوقی دادگستری، دوره 
پژوهشی    -  شاکرمی، رضا، موسوی، سید ابراهیم. »حدود اختیارات مدیر فضولی«، )فصلنامه علمی-
 (.1۳۹۷، بهار ۵۵، شتمدنخ یتارفقه و 

 

  قواعد   اخلال   عدم   رعایت   با   آنها   عام   خلف   و   عاقدین   بر   عقد   »اثر   دارد:   می   بیان   زمینه   این   در   افغانستان   ق.م   ۶۹1  ماده   . 1

 شود.«   دانسته   عام   خلف   به   آن   رجعت   عدم   قانون،   نص   یا   معامله   طبیعت   عقد،   از   اینکه   مگر   شود می   راجع   میراث 
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مطالعه تطبیقی در خصوص قانون    ایوب شهریاری. »مبانی اداره فضولی مال غیر در حقوق ایران با-
ی ناشی از اداره فضولی مال غیر در مقرره روم و اتحادیه اروپا«، )پانزدهمین  رقراردادیغحاکم بر تعهدات  

 .(140۲ی مطالعات حقوقی و قضایی، سال المللنیبکنفرانس  

 اداره فضولی مال غیر   مفهوم   . ۲
 وفتقرتق ،  کردناداره ،  چرخاندندور« به معنای گردانیدن،  »واژه اداره، اسم و مصدر باب افعال از ریشه  

 (. 1۳۶۲و  ۲۲۸: 1۳۶4؛ لوئیس، 1۵4۳،  :۵ج ، 1۳۳4دهخدا،است )دادن و تولیت کردن آمده 
 « ...یادر اصطلاح عبارت است از »کارگردانی امور مربوط به یک شخص از قبیل امور شخصی یا مالی  

توسط خود شخص یا کسی که از سوی وی   تواندیماین اداره    (.141:  1ج  ،  1۳۸4)انصاری و طاهری،  
 ، صورت گیرد.کندی م نییتعنماینده است یا از سوی کسی که حاکم او را 

و به    ماندهیباقاما کلمه فضول جمع فضل است. فضل به معانی مختلفی چون فزونی، برتری، بقیه،  
معنای تفضل و احسان مورد    جا(. این۲۷1:  ۳۷ج  ،  1۳۳4دهخدا،است )و بخشش بکار رفته    معنای احسان

(. کلمه فضولی از ریشه فضالت و در لغت به معنای افزون کار، زیاده  ۳۹۶:  ۲ج    ، 1۳۸۲سنهوری،  است )نظر  
غیر  است. از منظر فقهی، فضولی وصف شخصی است که اقدام به تصرف    ربطیبکار و انجام دهنده کار  

 ابدیی مانجام   مأذونغیر  به گونهی است که معامله. گاهی این واژه در فقه و حقوق، وصف کندیم مأذون
عقد    صورتبه (. در اصطلاح عبارت از »تصرف در مال یا نفس غیر  14۶۳:  ۲ج  ،  همان  انصاری و طاهری،)

یا ایقاع و یا اداره مال غیر بدون اذن و نمایندگی از کسی است؛ مانند عقد فضولی، نکاح فضولی، ایقاع 
 (. ۲۸0۹: 4ج  ،1۳۷۸)جعفری لنگرودی،  فضولی، ایقاع مورد معامله به صورت فضولی و فسخ فضولی«

ل« در لغت به معنای  است. کلمه »ما  افتهیل یتشکعبارت »مال غیر« نیز از دو واژه »مال« و »غیر«  
(. در اصطلاح فقهی مال به  ۶۳۶:  11ج    ، 1۳۶۳ابن منظور،باشد )چیزی است که قابلیت تملک را داشته  

ی که در صورت اتلاف شخص ضامن قرار  به گونه که دارای قیمت باشد    گرددی معین و منفعتی اطلاق  
که دارای   دانندی معبارت از هر چیزی  جمهور فقها نیز مال را    (1۶4۵:  ۳ج  گیرد )انصاری و طاهری، همان،  

:  1۳۹1عبدالله و دیگران،باشد )قیمت مادی باشد و در صورت اتلاف، تلف کننده مکلف به پرداخت ضمان آن  
قانون مدنی افغانستان نیز در تعریف مال از نظر جمهور فقها پیروی    (. 4۲:  4ج  ،  1404نقل از زحیلی،  به  1۹

ال عبارت است از عین و یا حقی که نزد مردم قیمت مادی داشته باشد«.  : »مداردیمبیان    4۷۲و در ماده  
انصاری نباشد )که طرف یک واقعه حقوقی دو یا چند جانبه    شودیمکلمه »غیر« نیز به شخص ثالثی گفته  

(. بنابراین، اداره فضولی مال غیر آن است که کسی حسب ضرورت، مال غیر  1444:  ۲ج  ،1۳۸4و طاهری،
و   نفع  به  داشته  را  نمایندگی  مال  طرف صاحب  از  اینکه  بدون  کند  اداره  او  حساب  )به  و  باشد  صفایی 

، انجامش برای فضولی لازم  ورزدی م(. لازم است عملی را که فضولی به آن مبادرت  1۶:  1۳۹1رحیمی،
، جمال و دیگران،  1۳۹۹:  ۲، ج۲000سنهوری،باشد )نباشد و همچنین از سوی صاحب عمل، نهی نشده  

از تلف محافظت  4۲۶:  ۲00۳ را  به  دینمای م، یا اطفای حریق  دینمای م(. برای نمونه محصول اصیل  . یا 
؛ از قبیل پرداخت دین یا نمایندگی در دعوا از شخص در ورزدیماعمال حقوقی در این خصوص مبادرت  

و کاستالدو،   لوی  )فلیپ  این۲1۶  :1۳۸۳دادگاه  یا  به منظور(.  با    که  منزلی  ریزش  و  از خرابی  جلوگیری 
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و یا به فروش    ردیگیم. یا به مصلحت شخص رهن  کندی ممقاطعه کار مبنی بر ترمیم آن قرارداد منعقد  
 در آن موجب ورود ضرر بر مالک باشد.  ریتأخی که به گونه ؛ ورزدیمفوری مال مالک مبادرت 

 حقوقی   ت ی ماه   . ۳
ح نهاد  هر  مثل  غیر،  مال  فضولی  است.  اداره  آثاری  دارای  دیگر  و    موجببه قوقی  اداره، حقوق  این 

از زمان تصدی خویش   کندیم. مدیری که مال دیگری را اداره  گرددی متعهداتی برای مالک و مدیر ایجاد 
راستا متحمل   این  او در  از سویی،  است.  اموال مالک پاسخگو  به    باوجود که    گرددیمی  هانهیهزنسبت 

بنابراین باید دید ماهیت این رابطه حقوقی چیست. آیا ؛  وی مالک پرداخت گرددشرایطی لازم است از س
قرار گیرد. این بحث بدان    تواند یم ی حقوقی دیگر  اهنهادماهیت مستقلی دارد یا اینکه در قالب یکی از  

 قراردادهااهمیت است که این بررسی با چگونگی و میزان ارتباط بحث با اصل نسبی بودن    حائزجهت  
از سوی  هادگاهیدبط است.  مرت را    ارائه  دانانحقوق ی مختلفی در مورد ماهیت آن  شده است. برخی آن 

عقد،  اعدهوکالت،   شبه  ایقاع  ادسته ی  نوعی  را  آن  نیز  و جماعتی  دانسته  مرکب  ماهیت  دارای  را  آن  ی 
ی بلاجهت و نظریه استقلال اداره فضولی نیز دارای پیروانی است. کسانی که اداره فضولی  فایاست.  دندانیم

 ردیگی مدفع ضرر از وی انجام    منظوربه اقدامات مدیر به سود مالک و    کهیی ازآنجامعتقدند    دانندیمرا وکالت  
ل مزبور وکالت داده  بنابراین، رضای ضمنی مالک وجود دارد و مثل این است که به مدیر در انجام اعما

چه در رد این (. آن1۵۸:  ۲ج  ،1۳۸۲اروپایی است )کاتوزیان،  دانانحقوقاست. قائلین به این نظریه، برخی  
در بسیاری آثار از یکدیگر   تأسیساین دو  1که با وجود شباهت وکالت و اداره فضولی، است این نظریه آمده
مورد بعدا در بررسی موردی حقوق ایران بیشتر پرداخته   در این  ۲(.۳۹۲:  ۲ج  ،1۳۸۲سنهوری،)  ند.امتفاوت  

یک جانبه، خودرا را در برابر مالک  ، مدیر با ارادهدانندیمخواهد شد. به باور آنانی که اداره فضولی را ایقاع 
  . از سویی هم قانون الزاماتیسازدیممتعهد    دهدی منسبت به تصرفاتی که برای اداره اموال و امور او انجام  

( نقدی که بر این نظریه شده است این است که  1۳:  ۲، جم  ۲001)نخله،    دهدیمرا بر عهده مالک قرار  
چه از  . آن دینمایممدیر نه به قصد ایجاد تعهد برای خویش بلکه به قصد احسان و دفع ضرر از مالک اقدام  

کاتوزیان،  او )شخص    طرفهکبه موجب حکم قانون است نه اقدام ی   شود یمتعهدات بر عهده مدیر گذاشته  
(. برای دوری از ایرادات وارد بر نظریه ایقاع دانستن اداره فضولی، برخی قائل به ماهیت مرکب ۲۸۳:  1۳۸4
  اما الزامات مالک به   شودی ماین نظر، تعهدات مدیر در برابر مالک ناشی از اراده وی تلقی    ادیبر بن. اندشده

موجب استیفاء بدون جهت دانسته شده است. آنچه محل تأمل است اینکه اشکال وارد بر نظریه ایقاع بودن  
به اراده او منتسب نمود. بیان استدلال همان   توانی نماداره فضولی اینجا نیز وارد است و تعهدات مدیر را  

 است که در نقد نظریه ایقاع گذشت.  

 

  از   پرهیز   به   ملزم   ر ی مد   و   وکیل   فضولی،   اداره   در   هم   و   وکالت   در   هم   که   است   این   ها شباهت   از   یکی   نمونه   برای   . 1

 . اند تصرفات   انجام   در   ط ی وتفر افراط 
  مراجعه   منبع   همین     4۲۲  و   4۲1  صفحات   به   فضولی،   اداره   و   کالت   و   عقد   تشابهات   و   ها تفاوت   بیشتر   مطالعه   جهت   . ۲

 . گردد 
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نظر نیز مورد نقد واقع    نیاست؛ اما ای بلاجهت دانسته شده  فایاستدر برخی نظریات، ماهیت این اداره،  
. در حقوق  انددانسته ( در حقوق فرانسه، ماهیت این اداره را شبه عقد 1۶۲: ۲ج ،1۳۸۲کاتوزیان،است )شده 

  رسد ی م( به نظر ۲1۶: 1۳۸۶لو، است. )فلیپ لوی و کاستاد  شدهروم نیز این نهاد مصداق شبه عقد دانسته 
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز برخی    از حقوق روم است.  متأثرحقوق فرانسه در این خصوص  

این   به  قائل  لنگرودی، ۳۵۵:  1ج  ،1۳۶4)امامی،  نظرندحقوقدانان  ( شبه عقد، عمل  ۲۲۵:  1۳۷۸؛ جعفری 
ن دو. به تعبیری، برزخی میان عقد و ایقاع است حقوقی است مانند عقد و ایقاع اما فاقد برخی عناصر آ

قانون مدنی فرانسه در تعریف شبه عقد بیان داشته است:    1۳۷1( ماده  111:  ۳،ج1۳۸۸)جعفری لنگرودی،
عبارتند از هر نوع اعمال صرف ارادی انسان که موجب التزام در برابر دیگری و برخی اوقات    عقدها»شبه 

گردد.« بر مبنای این نظر، الزامات مدیر فضولی، ناشی از اراده وی بوده    موجب التزام متقابل هر دو طرف
که اگر تعهدات مالک  و تعهدات مالک به موجب قانون است. این دیدگاه نیز با نقد مواجه است. از جمله این

نظریه    و مدیر را در قالب شبه عقد توجیه کنیم، جواز تصرف مدیر چگونه اثبات گردد. در نهایت نظریه دیگر،
استقلال اداره فضولی است. طبق این نظر، وظیفه اخلاقی انسان اقتضا دارد که در هنگام ضرورت به یاری  

نباید ضرر کند و به این   دینمایم همنوعش بشتابد. از سویی، کسی که به این وظیفه عمل نموده و احسان 
(. نقد و نظر در خصوص این  ۲۸۵:  1۳۸4ترتیب، باید این روحیه در اعضاء جامعه تقویت شود )کاتوزیان،

 این نوشتار( موکول می گردد. ۵دیدگاه ها و تعیین نظریه منتخب، به آینده )شماره 

 فضولی   کننده  اداره . لزوم قصد احسان در  4
بیجا   به مفهوم دخالت  نه  از ریشه تفضل و احسان است  واژه »فضولی« در عبارت »اداره فضولی« 

ن دلیل، قصد احسان در اداره فضولی لازم است. اداره فضولی جز در موردی  نمودن در امر دیگری. به همی
. برخی از این قصد به  ابدیی نمرساندن نفعی به غیر باشد، تحقق  منظوربه که قصد مدیر، اداره امور دیگری 

  رکن معنوی اداره فضولی تعبیر نموده اند که در مقابل رکن مادی یعنی انجام کار ضروری غیر )اعم از 
( وجود همین قصد در اداره فضولی، آن ۲۶4:  1۳۹۸مادی و حقوقی( از سوی مدیر فضولی است.)رسولی،  

و   سازدی مکه رجوع مدیر فضولی را به مالک، قانونی و موجه    آنچه.  سازدیمرا از استفاده بلاجهت متمایز  
نیکی و   قصدبه ، قصد و انگیزه احسان است. چون مدیر دیزدایمتصرف  نیا ازرا  نامشروعی لایاستوصف 

ی انجام شده را از مالک هانهیهز   تواندیم،  دینمایمدفع ضرر از مالک، مال وی را بنام و حساب او اداره  
سوره رحمن) هل جزاء الاحسان الاحسان( نیز قابل استفاده است. برای   ۶0مطالبه نماید. این مطلب از آیه 

باید به پرداخت    گرددیمدر این راه متقبل    کوکارینی را که  هانه یهزم اعمال نیکو در اجتماع،  ترغیب به انجا
آن حکم داده شود. در اداره فضولی شرط است که تصرف آگاهانه باشد؛ در حالتی که تصرفات کسی بدون  

ای فضولی به قصد احسان به غیر، به اداره مال غیر بینجامد، برای وی حق رجوع به غیر از طریق دعو
اما در واقع تصرف در ملک    کندی مکه در ملک خود تصرف  که کسی به زعم این؛ مثل این دیآی نموجود  

،  ۳۹۵-۳۹۷: 1۳۸۲، ۲کیاه، جسنهوری، ترجمه دادمرزی و دانششود )غیر و به مصلحت وی »غیر« انجام  
اب استیفاء بدون جهت بتواند  (. در این حالت شخص ممکن است با وجود شرایطی از ب۲۸۷:  1۳۸4کاتوزیان،

از مالک مطالبه هزینه نماید اما برایش به عنوان اداره فضولی مال غیر، حق ایجاد نمی گردد. موردی که  



   رانیبودن قراردادها در حقوق افغانستان و ا  یبا اصل نسب ری مال غ  ینسبت اداره فضول    
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اداره منع   از  از سوی مالک  مواجه   گرددیممدیر فضولی  با مخالفت مالک  اقدام خاص مدیر فضولی  یا 
(. البته در قصد احسان و رساندن منفعت به  1۶۷:  1۳۸۲  )کاتوزیان،  گرددیم  دارخدشه قصد مزبور    گرددیم

که به مصلحت شخص معینی به اداره امور  اگر کسی به گمان این   نیا   بنابر غیر، معین بودن غیر لزوم ندارد.  
که به نفع و مصلحت شخصی غیر از شخص مورد نظر اقدام کرده   گرددی ماما بعدا مشخص    پردازدیموی  

(؛ بنابراین در اداره فضولی،  ۳۹۸سنهوری، همان:  شود )ی ماست، در این حالت نیز او مدیر فضولی دانسته  
اقدام به مصلحت غیر )احسان( امر ضروری و مبنای مراجعه مدیر به مالک است؛ به   انگیزه رساندن سود و

. البته در این خصوص چنانکه اشاره گردید، قصد اجمالی ابدیینمن آن، اداره فضولی تحقق  ی که بدوگونه 
مصلحت    نیتأماما از لازمه آن    پردازدی مکافی است. بر مبنای آن، موردی که کسی به اداره امور خود  

پنداشته    ، وی فضولیکنندهاداره، در این حالت هم در صورت احراز قصد مصلحت غیر در  هستدیگری نیز  
 می شود. 

 فضولی   کننده  ادارهصلاحیت    گستره   . ۵
وجود    نظراتفاق در مورد آن    دانانحقوق قلمرو تصرفات مدیر فضولی از مباحث مهمی است که میان  

اداره فضولی، اداره اموال مربوط به اشخاص حقوقی    ایآ  .1ی ذیل در این زمینه مطرح است:  هاپرسش ندارد.  
صلاحیت مدیر محدود به    ایآ  .۳؟  ردیگیمی را در بر  رمالیغاین اداره، اداره امور    ایآ  .۲  ؟گرددیمرا شامل  

؛  انجام اقدامات مادی صرف است؟ پاسخ به دو پرسش نخستین از محدوده موضوعی این تحقیق خارج است 
بنابراین، سطور آینده ناظر به پاسخ پرسش اخیر است. در فرایند اداره مال غیر، مدیر فضولی ممکن است 

ادی و دیگری تصرف از نوع حقوقی. در فقه و  به انجام دو نوع اقدام و تصرف مبادرت ورزد؛ یکی تصرف م
ی که وصف یا جزء یا تمام آن مال را تلف  طوربه حقوق مدنی، »تصرف مادی تصرف در عین مال است  

( اینجا مقصود تصرفی است که نسبت به حفظ و اداره  1۵۶: 1۳۸4)جعفری لنگرودی، نموده یا تغییر دهد.«
(؛ به عنوان نمونه، در مورد منزلی  ۲0۸: 1۳۹۷کرمی و موسوی،شا) ردیگیمعین معین از سوی مدیر انجام 

ی که در صورت عدم اقدام، خوف فرو ریختن و در نتیجه ورود ضرر به  به گونه که نیازمند ترمیم است  
. یا مثل آبیاری باغ غیر و مواردی از این  کندیممالک وجود دارد، شخص مدیر به انجام ترمیم لازم اقدام  

حقو »تصرف  عمل  قبیل  یک  به  اقدام  معین.«)جعفری )  یحقوققی،  مال  به  نسبت  است  ایقاع(  یا  عقد 
. در مواردی  دینمایم(؛ یعنی مدیر برای اداره مال غیر، اقدام به انعقاد عقد و یا ایقاع  1۵۵:  نیشیپ  لنگرودی،
این نوع  برای حفظ مال غیر و جلوگیری از ورود ضرر، مدیر به تصرفات حقوقی دست یازد. کندیمایجاب 

از نوع تصرفاتی باشد که در آن انتقال  تواند ی مصرف برای حفظ مال غیر صورت گیرد و  تواندیمتصرفات 
اتفاق   که  افتدی ممالکیت  باشد  تخصصی  نیازمند عمل  غیر  مال  که حفظ  آنجایی  مثل  اول  مورد  مثال   .

برای حفظ مال   این حالت مدیر  انجام آن نیست. در  به  انجام عمل حقوقی    ریزناگشخص مدیر قادر  از 
. در مواردی، جلوگیری از ورود خسارت  باشدی مقرارداد با فردی است که وی قادر به انجام عمل مورد نظر 

 معمولاً؛ چنانچه اگر مال مورد نظر، میوه و سبزی باشد که  کندیمبر غیر، انتقال مالکیت مال را ایجاب  
ن موجب فساد و از بین رفتن آن است. هرچند بحث  در چیدن و فروش آ  ر یتأخدارای عمر کمی است و  

ی که اداره را شامل هردو  هینظر  رسدی ماداره مال غیر بیشتر در تصرفات از نوع مادی ظهور دارد اما به نظر  
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، گذشته  دیآی ماست؛ چنانکه در بخش بررسی اداره مال غیر در حقوق افغانستان    ترموجه   داندی منوع تصرف  
، گرددیمق.م ایران که شامل تصرفات حقوقی نیز    ۳0۶ق.م در حقوق افغانستان و ماده    ۸11از اطلاق ماده  

اهمیت   حائز  جهت  آن   ازعامل ضرورت هم در مواردی مستلزم انجام تصرفات حقوقی است. این بحث  
که انجام تصرفات حقوقی برای   کندی مکه سخن از استثناء بودن اداره فضولی وقتی امکان طرح پیدا  است  

 اداره از سوی مدیر فضولی به لحاظ حقوقی مورد پذیرش قرار گیرد. 

 قراردادها فضولی مال غیر و اصل نسبی بودن    اداره   . ۶
منطقی و فهم درست بحث اصلی    برای طرح  گفتهشیپکه ملاحظه خواهید کرد، مطالعه مباحث  چنان 

. سعی گردید نخست مطالبی که با این بحث دارای پیوند و ارتباط ناگسستنی است  نمودیمبسیار ضروری  
طرح گردد تا فهم موضوع آسان گردد. حال سؤال اساسی این است که اداره فضولی مال غیر با اصل نسبی  

ی ادآوری  ترپیش ماهنگ با این اصل است یا معارض با آن.  چه نسبتی دارد. آیا اداره مزبور ه  قراردادها بودن  
که وجود ندارد. بسته به این  نظراتفاق ی حقوقی در مورد ماهیت اداره فضولی مال غیر هانظامگردید که در 

از نگاه حقوقی ماهیت این اداره چه دانسته شود، پاسخ به پرسش فوق متفاوت خواهد بود. مطابق دیدگاهی  
، در این حالت، تمامی اعمال و تصرفات مدیر فضولی )اعم از  شودیمره فضولی، عقد دانسته که ماهیت ادا

؛ ردیگی مبا اصل نسبی بودن مورد پرسش قرار    هاآن تصرفات مادی و حقوقی( محل بحث است و نسبت  
دیر و  رابطه حقوقی ایجاد شده میان م)  یفضولبه این بیان که حقوق و تعهداتی که برای مالک از اداره  

شرایطی، تعهداتی را    باوجوداست؛ زیرا اداره مزبور    قراردادها، مغایر اصل نسبی بودن  شودیممالک( ناشی  
مخارجی را که برای اداره ضروری اموال   ابدییم. مدیر فضولی حق  کندیمتحمیل    کارصاحببه مالک و  

ی قرارداد اداره فضولی  انشاکه اراده وی در    است  یحالغیر صرف نموده از مالک مطالبه نماید. این در  
است. در این حالت اصل اداره فضولی و همه   ریتأثی ب(  شودیم)طبق دیدگاهی که اداره مزبور عقد تلقی  

اما اگر ماهیت اداره فضولی چیزی ؛  ض با اصل نسبیت قرارداد استتعهدات ناشی از آن برای مالک، معار
غیر از عقد دانسته شود، در آن حالت باید میان اعمال مدیر فضولی تفکیک نمود. مدیر فضولی برای اداره  

اعمال و اقدامات دست یازد؛ اعمال مادی و اعمال حقوقی. در   دودستهکم به  مال غیر ممکن است دست
طلبد مثل نگهداری گوسفند کسی که در بیابان یافت  تنها انجام برخی اقدامات مادی را می   مواردی، اداره
یا   است.  یا  روببرف شده  غایب  منزل شخص  بام  اقدامات  آورجمع ی  انجام  و  محجور  زراعت شخص  ی 

طی  این دسته از اعمال، صرف اعمال مادی است و نه حقوقی، بنابراین هیچ ارتبا  ضروری دیگر در مورد آن.
اصل مزبور نیز    ندارد و طبیعی است بحث از چگونگی نسبت آن با  قراردادهابا قرارداد و اصل نسبی بودن  

 ریناگزی که ماهیت اداره فضولی عقد دانسته شود. در فرایند اداره، گاهی مدیر  هانظاممورد ندارد مگر در  
غیر. فروش میوه و محصولات در   گردد؛ مانند رهن گذاشتن منزل یم   ریغاز انجام تصرف حقوقی در مال  

معرض فساد. یا اینکه اداره و مراقبت از اموال غیر، نیازمند انجام اعمال تخصصی است و مدیر برای اداره  
ی حقوقی که ماهیت عقد  هانظامدر    از انعقاد عقد با شخصی است که در آن خصوص خبرگی دارد.  ریناگز

تصرفات حقوقی مدیر، بحث از نسبت اداره مال غیر با اصل نسبی  ، راجع به  رندیپذینمبودن اداره فضولی را  
اینگرددی ممطرح    قراردادهابودن   بر مبنای اصل نسبی بودن  ؛ توضیح  به  قراردادهاکه  تنها  اثر قرارداد   ،
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توسط مدیر فضولی،    افتهیانعقاد  یاما قراردادها  ابد؛ییمتسری    هاآنقانونی    مقامقائمقرارداد و    انشاکنندگان
بدون اینکه اراده وی   شودیماو    ریگدامن و حقوق و تعهدات ناشی از آن    گرددیمتلقی    آورالزامبرای مالک  

نقشی در تحقق آن داشته باشد و بدون اینکه مدیر فضولی ِسمت نمایندگی از مالک داشته   نیترکوچک
. در فرضی هم که مالک  گرددیم حقوقی مزبور، نقض  ، اصل  بیترتنیابه (.  4۳۹:  ۳، ج  1۳۸۳)کاتوزیان،  باشد

پس از انعقاد عقد توسط مدیر به آن راضی گردد، ممکن است گفته شود تعهدات بر مالک تحمیل نگردیده 
قرار    وجودنیباا عقد  طرف  را  وی  مالک،  وانگهی  دهدی نمرضایت  مدیر    افتهیانعقادی  قراردادها.  توسط 

ما  کهیدرصورت عاید  نفعی  آن  باشد،از  مالک  لک شده  است هرچند در حالت عدم رضایت  الاجرا  ؛  لازم 
به ماهیت مستقل برای اداره فضولی مال غیر نیز این    شدن قائل بنابراین حتی در صورت عقد ندانستن و  

  نجا یااصل مزبور در  معارض است. قراردادهاحقوقی، با اصل نسبی بودن  از نوعدر تصرفات  کمدستنهاد 
. مبنای ردیگی م. مالک در برابر تعهدات ناشی از تصرفات حقوقی مدیر فضولی، متعهد قرار  دابیی متخصیص  

« در مدیر فضولی، نقض اصل را توجیه  تینحسناین امر نیز قصد احسان است. وجود وصف »احسان و  
بررسی نموده و در نهایت به موارد مشابه دیگری   موردنظر. اینک این امر را در دو نظام حقوقی  دینمایم

 نیز اشاره خواهد شد. 

 در حقوق افغانستان   . 1-۶
حقوقی اختصاص    تأسیسقانون مدنی به تبیین احکام و آثار این   ۸1۲و    ۸11در حقوق افغانستان مواد  

قدری با مشکل  داده شده است. هرچند احکام قانونی در این زمینه دارای نواقصی است که فهم موضوع را 
احوالی که عمل شخص فضولی مفید بوده و به    ( در1: »داردیمق.م بیان   ۸11ماده  1سازد. بند مواجه می 

سبب اضطرار، وکالت یا مقتضای امر انجام یافته باشد، شخص فضولی مکلف است در مورد اجرای عمل،  
از طرف وی به اجرای    مثل شخص عادی توجه نماید. شخص فضولی از خطای خود و خطای شخصی که

ماده فوق، لازم است نکاتی چند    1«. در خصوص بند  شودی مپنداشته    مسئولمکلف گردیده،   عمل مذکور
 به اختصار توضیح داده شود: 

ی هانهیهزشرط حق رجوع یافتن فضولی به مالک بابت مطالبه   عمل فضولی،  دبودنیمفکه  نخست این
که بیان گردید،   گونههمان نیست و  یاست؛ اما کافمل، شرط لازم البته مفیدیت ع اعمال انجام شده است. 

اشاره خواهد شد، فوریت و ضرورت    کهچنانقصد سود رساندن به غیر شرط لازم دیگری است.    شدنمهیضم
 داشتن عمل، شرط سوم صحت مراجعه مدیر فضولی به مالک است. 

به عنوان اسباب فضولی ذکر  ۸11در ماده    -دوم امر  از: اضطرار،    اندعبارت شده است که    ق.م. سه 
اولین سببی که در این ماده قانونی به آن اشاره گردیده، اضطرار است. اضطرار یعنی    وکالت و مقتضای امر.

ضرورت شدید. عمل انجام شده از سوی فضولی برای مالک ضرورت فوری داشته باشد؛ برای مثال دفع  
و فرض این است که مالک به دلایلی چون حجر و غیبت،    ضرری بنماید که نیازمند اقدامات فوری است

خودش از انجام اقدامات مزبور عاجز است. مثل خاموش ساختن حریق منزل مالک غایب. هرچند در این  
ماده قانونی از اضطرار به عنوان سبب یاد گردیده اما چنانکه در سطور پیشین اشاره گردید، اضطرار و فوریت  

 ست. عمل از شرایط اداره ا 
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گذار از ذکر وکالت در سبب دوم ذکر شده برای اداره فضولی، وکالت است. روشن نیست مقصود قانون 
این جا چیست. آیا اشاره به ماهیت حقوقی اداره فضولی دارد یا امر دیگری. در این مورد نکاتی چند مورد  

 د تأمل است: وکالت دانستن ماهیت اداره فضولی به دلایلی مور رسدی ماست: به نظر  تأمل
و نیز قواعد خصوصی مربوط به عقد وکالت  قراردادهاوکالت از جمله عقود است و قواعد عمومی  اولاً:

اشاره شد، در زمره وقایع حقوقی است و به   کهچناناداره فضولی مال غیر    کهیدرحالبر آن حاکم است  
 مربوط به وقایع حقوقی آورده است. ی آن را در ذیل ابواب درستبه نیز  گذارقانونهمین دلیل 

موضوع اداره فضولی، اعم از تصرف مادی و    کهیدرحالموضوع عقد وکالت، تصرف حقوقی است    :اًیثان
 حقوقی است. 

 ( ۳۵۵: 1۳۸4در وکالت، موکل میان تنفیذ و رد مخیر است برخلاف اداره فضولی )امامی،  :ثالثاً 
وکالت مزبور باشد، روشن نگردیده است که این حالت آیا تابع    در حالتی که اداره فضولی ناشی از  :رابعاً

 قواعد عقد وکالت است یا تابع قواعد مربوط به اداره فضولی.
تجاوز از محدوده وکالت یا پرداختن به امور وکالت پس از پایان آن، از سر ضرورت    کهیدرصورتالبته  

مصلحت موکل غایب یا محجور باشد، به    نیتأم  زه یباانگ  توأمو فوریت موضوع بوده و عمل وکیل مفید و  
در این حالت، بتوان شخص را فضولی تلقی کرد و آن را تابع قواعد اداره فضولی شمرد. حقوق    رسدی منظر  

ی موجود در های دگیچیپی دارد. مطابق آن،  ترروشنمصر در خصوص وکالت دانستن اداره فضولی، بیان  
ق.م مصر، در حالتی که مالک اقدامات مدیر    1۹0ماده    ادیبر بن.  رددگیمزمینه فهم موضوع تا حدودی رفع  

. اجازه مزبور )جز در خصوص شخص ثالث(  ردیگی م، رابطه تابع قواعد وکالت قرار کندیمفضولی را امضاء 
قانون مدنی افغانستان متاثر   (.400سنهوری، همان:  شود )ی مکاشف تلقی شده و دارای اثر قهقرایی دانسته  

ی از احکام قانون مدنی مصر است. احکام پیش بینی شده در خصوص اداره فضولی مال غیر نیز عصارهاز 
؛ گرددی مباشد. این امر از مقایسه احکام دو قانون به خوبی روشن  موجود در باره این نهاد در حقوق مصر می

تفسیری    تواندی مه فضولی،  توضیح قانون مدنی مصر در خصوص وکالت دانستن ادار  رسدی مبنابراین به نظر  
آن،   بر مبنای  افغانستان قرار گیرد.  این موضوع در حقوق  شد حالتی که مالک    قائل  توانیمبرای فهم 

، قواعد وکالت بر رابطه مزبور حکومت خواهد یافت. البته این بحث  کند یماقدامات مدیر فضولی را اجازه  
ز نوع تصرفات حقوقی باشد نه اعمال مادی. ثانیا این تنها که امور مورد اداره، ا گرددیمتنها شامل موردی 

بنابراین، یک امر جزیی است و ماهیت اداره  ؛  کندی م  دیتائکه مالک اعمال مدیر را    گرددیمشامل موردی  
، مقتضای امر  دهیذکر گرد  ۸11ماده    1. سبب سومی که در بند  کندی مفضولی را در فرض خاص تعیین  

تضای امر، سبب اداره فضولی است. چنانکه لازمه انجام کاری برای خویش، انجام  است. در مواردی هم مق
عملی به مصلحت غیر نیز باشد؛ مانند جایی که کسی منزل مشاعی با دیگری دارد و برای استفاده از منفعت  

که آن را به رهن گذارد اما مالک جزء دیگر، غایب یا محجور است و مصلحت مالک هم    طلبدیممنزل،  
شود یمدر رهن گذاشتن ملک مشترک باشد. اینجا نیز اقدام مالک نسبت به شریک، اداره فضولی تلقی  

این امر نیز اشاره به قلمرو شمول این سازمان حقوقی داشته    رسدیم( به نظر  1۳۹۶سنهوری، پیشین:  )
شرایط اداره فضولی و مکلفیت   به تبیین آثار، احکام و   گذارقانون ،  ۸1۲و نیز در ماده    ۸11باشد. در ادامه ماده  
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ی های بررسپرداخته است. مباحث مذکور، ایجاب    گرددیمهای که در نتیجه آن برای مدیر فضولی ایجاد  
رسد )جز در موردی که  آن نیست. بنا بر تحلیل فوق، به نظر می   دارعهدهنماید که این تحقیق جداگانه می 

شده در قانون مدنی افغانستان برای اداره اموال غیر با   یابد( احکام پیش بینیقواعد وکالت حکومت می 
گذار قواعد مخصوصی را برای این رابطه حقوقی پیش بینی نموده  نظریه استقلال هماهنگ است و قانون

گذار اداره فضولی را در زمره حوادث حقوقی مطرح نموده، بنابراین عقد یا ایقاع جایی که قانوناست. از آن 
بعضی با تأسی از فقه اسلامی، آن را با عقد فضولی مقایسه نموده است. )سجادی،   1است. منتفی  بودن آن
(  مساوی دانستن »اداره فضولی« با »عقد فضولی« به دلیل فوق الذکر، صحیح به نظر نمی  ۳۲۵:  1400

ویی  گذار جداگانه از آن بحث کرده است و از سرسد. این نهاد در زمره استیفاء بلا جهت نیست؛ زیرا قانون 
نیز دمساز به   در استیفاء بلاجهت، قصد احسان شرط نیست. این نهاد با شبه عقد و نظریه ماهیت مرکب

رسد. اداره فضولی مال غیر اصالت دارد به این دلیل که مقنن در بحث مستقلی احکام آن را مورد نظر نمی 
قوقی را به عنوان منابع  گذار نخست تصرف حقوقی و حوادث حبحث قرارداده است. توضیح اینکه قانون

ی گردیده است.)ذیل بنددستهدر ادآمه، حوادث حقوقی به فعل مفید و فعل مضر    ۲تعهد بر شمرده است. 
استیفاء بلاجهت( و حق )قانون مدنی( فعل مفید نیز به نوبه خویش شامل پرداخت بدون  ۸00و  ۷۵۸ماده 

( بنابراین، مدیر فضولی در  ۸11و   ۸00، مواد 1۳۵۵اداره فضولی اموال غیر دانسته شده است.)قانون مدنی، 
ی انجام  هانهیهزنموده و    اداره مال غیر با طرح دعوای اداره فضولی و انجام فعل مفید به مالک مراجعه

بر بنیاد این تحلیل، حاکمیت اصل نسبی بودن قرارداد در اداره فضولی مال   ۳شده را مطالبه خواهد کرد. 
 داره مذکور استثنای بر اصل نسبی بودن قرارداد است.گردد و اغیر، نقض می 

 در حقوق ایران   . ۲-۶
در این    4ق.م.پیش بینی گردیده است.   ۳0۶در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اداره فضولی در ماده  

نظام حقوقی در مورد ماهیت آن میان اندیشمندان حقوقی اختلاف نظر است. تعیین نسبت اداره فضولی 

 

  و   نیست   درست   که   است   گردیده   مطرح   فضولی«   »عقد   عنوان   با   بحث   این   مدنی   قانون   در   که   است   ی ادآور ی   به   لازم   .  1
  به   مربوط   مباحث   زمره   در   را   بحث   این   گذار قانون   که   است   این   ادعا   این   دلیل   است.   فضولی«   »اداره   تعبیر   آن   صحیح 

  تباه اش   رسد ی م   نظر   به   است.   استفاده قابل   ی روشن به   هم   مربوطه   مواد   متن   از   امر   این   و   است   نموده   طرح   حقوقی   حوادث 

 است.   آمده   )الفضاله(   عنوان،   این   بجای   مصر   مدنی   قانون   در   باشد.   ترجمه   از   ناشی 
  و   آورد   وجود   به   را   حق   که   است   حقوقی   عوامل   از   عبارت   حق   است:»منابع   داشته   مقرر   زمینه   این   در   ق.م 4۹0  ماده   .  ۲

 است.«   حقوقی   حادثه   و   حقوقی   تصرف   بر   مشتمل 
  حقوق   در   نظر،   این   از   نیافت.   دست   باشد،   پرداخته   اداره   این   ماهیت   بحث   به   که   منبعی   به   نگارنده   زمینه،   این   در   .  ۳

  خصوصی   حقوق  حوزه  محققین  و  اساتید  برخی  با  زمینه  این  در  که  ی نظرخواه  و   صحبت  در  است.   خالی  کار  جای   افغانستان 

 گردید.   د یی تأ   قانونی   کام اح   از   قلم   این   تحلیل   و   برداشت   نیز   شد   انجام   افغانستان 
  اداره   دارد   اجازه   حق   که   کسی   یا   مالک   اجازه   بدون   را   آنها   امثال   و   محجور   یا   غایب   اموال   کسی   »اگر   ق.م: ۳0۶  ماده   .  4

  موجب   دخالت   در   تاخیر   یا   بوده   مقدور   موقع،   در   اجازه   تحصیل   که   صورتی   در   بدهد   را   خورد   تصدی   زمان   حساب   باید   کند 

  باشد  مال  صاحب  ضرر  موجب  دخالت،  در  تاخیر  یا  دخالت   عدم  اگر   ولی  داشت.  نخواهد  مخارج  لبه مطا  حق  است   نبوده  ضرر 

 است.«   بوده   لازم   کردن   اداره   برای   که   بود   خواهد   مخارجی   اخذ   مستحق   کننده   دخالت 
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صل نسبی بودن قراردادها و تشخیص حدود انحراف آن از اصل مزبور، وابسته به تعیین ماهیتی  مال غیر با ا
اند، بر ابن باور  کسانی که اداره فضولی را وکالت دانسته گیرد.  است که برای این نهاد حقوقی صورت می 

به اقدامات ضروری می از وی دست  نفع مالک و دفع ضرر  ین، رضای بنابرا؛  زندهستند که مدیر جهت 
این می به مدیر در انجام آن اعمال وکالت داده است. چنان ضمنی مالک وجود دارد و مثل  که ماند که 

  ، 1۳۸۲تر اشاره گردید، بیشتر این نظریه از سوی اندیشمندان غربی مطرح گردیده است. )کاتوزیان،پیش
(؛ اما این دیدگاه با نقد مواجه است؛  ۳۳4تا:  اند )طاهری، بی ( در حقوق ایران نیز برخی به آن قائل1۵۸:  ۲ج

اند. برای نمونه  رغم شباهت وکالت و اداره فضولی، آن دو در بسیاری آثار و احکام از یکدیگر متفاوت علی
که مدیر تنها بابت  تواند به مؤکل خویش مراجعه نماید در حالیهای و کالت می وکیل بابت تمامی هزینه 

یابد. همچنین موضوع وکالت، تصرفات حقوقی است  ع به مالک را می مصارف ضروری انجام شده حق رجو 
هرچند   1(۳۹۲:  ۲ج  ،1۳۸۲سنهوری،باشد )تواند عمل مادی یا تصرف حقوقی  که اداره فضولی میدر حالی

نیست. دست  نظر  اتفاق  تفاوت دوم،  زمینه  از دیدگاهدر  قلمرو صلاحیت مدیر  کم طبق یکی  ها در مورد 
برخی دیگر از حقوقدانان، اداره فضولی را مصداق    گردد.لی شامل تصرفات حقوقی نیز می فضولی، اداره فضو

دانند )جعفری لنگرودی،  روشنی از مصادیق شبه عقد دانسته و آن را اقتباس یافته از قانون مدنی فرانسه می 
ز از مصادیق دیگر  بدون سبب نی  (. در این دیدگاه، ایفاء ناروا و دارا شدن۳۵۵؛ امامی، همان:  1۶۳:  1۳۷۸

شبه عقد دانسته شده است. )جعفری لنگرودی، همان( شبه عقد متفاوت از عقود و ایقاعات است. مطابق  
ق.م فرانسه، شبه عقد آن است که کسی به موجب اعمال صرف ارادی خویش در برابر   1۳۷1تعریف ماده 

در شبه عقد حتی در مواردی بدون اینکه   گردد.در مواردی موجب التزام متقابل می  یابد ودیگری التزام می
مبلغی   اشتباهاًگیرد؛ مانند استفاده بدون جهت. در اینجا کسی که  ی داشته باشد، متعهد قرار میانسان اراده

ق.م. در این خصوص مقرر    ۳01را از کسی دریافت نموده، متعهد است آن را به صاحبش برگرداند. ماده  
چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به    باهاًاشتیا    عمداًدارد: »کسی که  می

در صورت که دیدگاه شبه عقد بودن ماهیت اراده فضولی مال غیر، مورد پذیرش قرار    مالک تسلیم کند.«
این حالت   بود. در  الزام قانونی خواهد  از  ناشی  اراده وی و تعهدات مالک  به موجب  الزامات مدیر  گیرد، 

این نهاد حقوقی با اصل نسبی بودن قراردادها در خصوص اعمال از نوع حقوقی    صحبت از تعیین نسبت 
مدیر فضولی قابل طرح است. در نهایت، نظریه سوم در خصوص اداره مذکور در نظام حقوقی ایران که  

به آن قائل  اندیشمندان حقوق  ابرخی  از حیث ماهیت  نهاد حقوقی  این  این  اند، نظریه استقلال  ست. در 
دیدگاه، اداره فضولی مال غیر نهاد حقوقی مبتنی بر احسان دانسته شده است. از باب »هل جزاء الاحسان  
الاحسان« لازم است اعمال از سر احسان مدیر فضولی در خصوص اداره اموال دیگری به نیکی پاسخ گفته  

ابا وجود شباهت   های صرف شده جبران گردد.شود و هزینه  ی نهادهاداره فضولی مال غیر و  های میان 
ندارد. ضرورتی هم   انطباق کامل  اشاره  از نهادهای مورد  اداره فضولی با هیچ یک  مورد مقایسه مذکور، 
اداره فضولی دارای مبنا، غایت و شرایط   از قالب های مورد ذکر تطبیق گردد.  نیست که حتما در یکی 

بندی و تبویب قواعد حقوق  چه از دستهباشد. آن می   بنابراین، از نظر ماهیت نیز متفاوت؛  مخصوصی است

 

 . گردد   مراجعه   منبع   این   4۲1  صفحه   به   فضولی،   اداره   و   کالت   و   عقد   تشابهات   و   ها تفاوت   بیشتر   مطالعه   برای   . 1
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رسد. با این توضیح که موضوع قسمت آید، نظریه استقلال قریب به ثواب به نظر می می   به دستمدنی هم  
الزامات است. باب نخست در باب عقود و   دوم از جلد اول قانون مدنی در خصوص عقود و معاملات و 

لزامات بدون قرارداد. بحث اداره فضولی مال غیر در فصل اول تحت عنوان  تعهدات و باب دوم آن در مورد ا
گذار آن را پیش از آنکه وارد بحث اصلی ضمان قهری )فصل دوم( گردد،  یعنی قانون؛  گرددکلیات مطرح می

ضمن اینکه هدف اجتماعی وضع چنین قواعدی نیز هماهنگ با این   از این نهاد حقوقی سخن کرده است.
ست. در هرحال، طبق این دیدگاه نیز اصل نسبی بودن قرارداد در خصوص تعهدات ناشی از تصرف  دیدگاه ا

حقوقی مدیر نسبت به مالک، تخصیص خورده و مورد از موارد استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد تلقی  
 گردد.می

 تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد   ق ی مصاد . سایر  ۷
رداد صرف در تأسیس اداره فضولی مال غیر مورد وقوع ندارد. در موارد  انحراف از اصل نسبی بودن قرا

تر، قائل به استثنائاتی برای  های مهمهای حقوقی به دلیل نیازها و وجود ضرورتمشابه دیگری نیز نظام 
توان به قراردادهای جمعی، تعهد برای ثالث و قرارداد مربوط به  اند که از آن جمله میاصل مزبور گردیده

ی که از در اختیار قراردادن ه یعلمحکوم  بیمه اشاره نمود. همچنین انتقال اموال محکوم علیه به محکوم له؛  
می  خودداری  له  محکوم  به  جزو  اموالش  را  اقلیت  بستانکاران  بر  ارفاقی  قرارداد  تأثیر  نمونه،  برای  ورزد. 

که قرارداد ارفاقی میان  ( توضیح این۳0۳:  1۳۸۳اند )شهیدی،  استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد برشمرده
امر تصفیه   یابد که به موجب آن،تاجر ورشکسته و اکثریت طلبکاران )حد اقل نصف به علاوه یک( انعقاد می 

نمایند.  دارایی تاجر متوقف گردیده و نسبت به نحوه پرداخت دیون بستانکاران در سررسید معین توافق می 
گیرد. اقلیت بستانکارانی که  الیت امور تجارتی خویش را به دست میدر این حالت، تاجر فرصت مجدد فع

گیرند. آثار قرارداد ارفاقی برای طرف قرارداد نیستند نیز ملتزم به التزامات ناشی از قرارداد ارفاقی قرار می 
طلب  مانده  باقی  دریافت  برای  آنان  که  است  این  اقلیت  طلب  بستانکاران  وصول  از  بعد  مرحله  در  شان 

می ب قرار  اکثریت  تاجر  ستانکاران  به  نسبت  اکثریت  که  ارفاقی  و  احسان  دلیل  به  و  آن  مبنای  بر  گیرند. 
گیرد. این آثار، دارند، ابتکار عمل و امتیاز و ترجیح در اختیار بستانکاران اکثریت قرار می ورشکسته روا می 

 .اندارفاقی اشتراک نداشته  برخلاف خواست و اراده باطنی بستانکاران اقلیتی است که در قرارداد

 گیری . نتیجه ۸
. امروزه  استقانونی آنان، مقتضای اصل نسبی بودن قرارداد    مقامقائم محدود بودن اثر عقد به طرفین و  

های اجتماعی موجب گردیده تا استثنائاتی بر آن وارد  ضرورت   این اصل به اطلاق خود باقی نمانده است.
گذار شود. تسری حقوق و تعهدات ناشی از اعمال مدیر فضولی به غیر )مالک(، از استثنائاتی است که قانون 

، آن را  تینحسنبا    افتهیانجام تقویت روحیه همبستگی و همکاری اجتماعی و احترام به اعمال    منظوربه 
گردد. تصرفات مادی و حقوقی می  دودستهقرار داده است. به لحاظ قلمرو، اداره فضولی شامل  حمایت    مورد

کند، مالک از مزایای آن اداره اموال غیر، قراردادهایی را منعقد می  منظوربهدر مواردی که مدیر فضولی  
ف قرارداد نیست و  وی طر   کهیدرحالگیرد  مستفید گردیده و نسبت به تعهدات ناشی از آن متعهد قرار می 
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  قراردادن تصرفات حقوقی مدیر   استثنانقشی در انعقاد قرارداد نداشته است. این امر تنها در قالب    اشاراده
است. چنانکه تخلف از اصل نسبی بودن قرارداد در    لیتحلقابلفضولی از اصل نسبی بودن اثر قراردادها  

 اداره فضولی منحصر نبوده و در موارد دیگر نیز کمابیش موارد وقوع دارد. 
در نظام حقوقی افغانستان، اداره فضولی مال غیر دارای ماهیت مستقلی است که از قواعد خاصی پیروی 

ه مالک اعمال مدیر فضولی را اجازه می نماید، رابطه  گذار افغانستان موردی را ککند. با این حال، قانون می
مزبور را از ابتدا تابع قواعد وکالت قرار داده است؛ چون موضوع وکالت، عمل حقوقی است، طبیعی است که  

گردد. در حقوق ایران در خصوص ماهیت اداره فضولی  نیز صرفاً شامل اعمال حقوقی مدیر می  استثنااین  
.  رسدی منظریه استقلال، موجه و با اصول حقوقی هماهنگ به نظر    حالن یندارد؛ بااود  وج  نظراتفاق مال غیر  

ی است که تعهدات مدیر فضولی نسبت به زمان تصدی، از باب امین بودن است. البته امانت  ادآوریقابل
 . وکیل در عقد وکالت شدنیتلققانونی، نه امانت مصطلح. نظیر امین 

حقوقی مدیر فضولی از حاکمیت اصل نسبی بودن قرارداد در حقوق افغانستان و ایران    خروج تصرفات
خواهانه در مدیر فضولی است.  مورد پذیرش است. همچنین در هردو، مبنای اداره فضولی، وجود انگیزه خیر 

همین قصد خیر رساندن به غیر، آن را از نهاد حقوقی پرداخت بدون جهت متمایز میسازد. موردی  که  
مالک اعمال مدیر فضولی را اجازه می نماید، حقوق افغانستان آن را تابع قواعد وکالت می داند برخلاف  

 حقوق ایران. این امر از وجوه افتراق دو نظام حقوقی در این زمینه است. 
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